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شرق: در سینمای ایران انگشت شمار فیلم هایی ساخته شده که می توان آنها را به مفهوم مطلق، سیاسی در نظر گرفت. 
هرچند بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند از گذشته تا به امروز اساسا سینمای سیاسی در کشورمان متولد نشده و 
گاهی برخی از فیلم های اجتماعی ما رنگ و بوی سیاسی می گیرند. بهانه ما برای مرور دوباره بررسی سیر تاریخی ساخت 
فیلم سیاسی در سینمای ایران (که سال گذشته طی سلسله مصاحبه هایی در روزنامه «شرق» مفصل به آن پرداخته شد) 
اکران فیلمی است که پس از سه ســال توقیف رنگ پرده را دیده است. «مصلحت» فیلمی به کارگردانی حسین دارابی 
که بخشی از تاریخ معاصر کشــورمان را به تصویر کشیده و موضوع سیاسی دستمایه ساخت این فیلم قرارگرفته است. 
به بهانه اکران این فیلم از ابراهیم اصغرزاده خواســتیم به تماشای «مصلحت» بنشیند. او بیش از نقد این فیلم، تحلیل 
چرایی و چگونگی ساخت فیلم سیاسی در ســینمای ایران را اولویت این گفت وگو قرار داد و اشاره هایی نیز به ساخت 

فیلم «مصلحت» به عنوان فیلمی سیاسی داشت که شما را به خواندن آن دعوت می کنیم.

دوشنبه
۲۳ مرداد  ۱۴۰۲

سال بیستم      شماره ۴۶۲۴

گزارش اقتصادى

«توازن در دیپلماســی خارجی و اصلاح مناســبات سیاســت 
خارجه و نیز تحلیل فلســفی روابط سیاســی و اقتصادی ایران با 
قدرت های شــرق و غرب» در هفتاد و یکمین جلســه کمیســیون 
توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان مورد بحث و واکاوی قرار گرفت. 
محمدصادق مشایخ، رئیس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید 
ایرانیان گفت: با توجه به اهداف عالیه انقلاب اســلامی در ســال 
۱۳۵۷ نباید به کشوری همچون روســیه دل بست. تاریخ سیاسی 
ایران نشــان داده که اتفاقا باید با این کشور با احتیاط رفتار کرد و از 
دل بستن به یک کشور خاص پرهیز کرد. وی افزود: در راستای رفع 
تحریم ها و رسیدن به گشایش های اقتصادی، باید مناسبات سیاسی 
با غرب و شرق را به طور متوازن پیش برد و در مذاکرات هوشمندانه 
در جهت اخذ حداکثر امتیاز در راســتای منافع ملی گام برداشت. 
محمد صادق مشــایخ در پایان گفت: در بحث توسعه اقتصادی در 
داخل، ابتدا باید با مفاسد اقتصادی به طور جدی مبارزه کرد. مبارزه 
بــا قاچاق کالا باید در صــدر برنامه  های دولت قــرار گیرد تا بتوان 

صنایع داخلی را امیدوار به توسعه و شکوفایی کرد.
 مشکل کشور مدیریت اجرائی نیست، 

بلکه فکری- فرهنگی است
دکتر سید محمدرضا حسینی بهشتی گفت: تعارض درخواست 
و میل دیده می شــود و این مسئله از عدم شناخت فلسفی از خود 
و خاســتگاه اســت. بنابراین مشکل در کشــور متمرکز بر مدیریت 
اجرائی نیست، بلکه در ابهامات فکری- فرهنگی نمود یافته است. 
فرزند شــهید آیت االله دکتر بهشــتی افزود: متأســفانه در شناخت 
مســائل بنیادین دچار مشکل هستیم و این خســران بزرگی است. 
درحال حاضــر در عرصه اندیشــه در مقطع پست مدرنیســم قرار 
داریم و این می تواند همه مفاهیم را به چالش و چرایی بکشــاند. 
بنابراین در این رابطه باید برای هر اقدام اساســی در کشور ابتدا به 
شناخت عمیق علمی برســیم و برای آن راهبردهای کاملا علمی، 
دوراندیشــانه و اجرائی ترســیم کنیــم. در پیشــبرد برنامه ها باید 

به گونه ای اقدام کرد که نظرات عمومی همه مردم جلب شود، نه 
آنکه مدیریت حذفی را پیشه عمل قرار دهیم. اجرای موفق قوانین 
و برنامه ها زمانی اســت که نظر اکثریت و خردمندان را با خود به 

همراه داشته باشد.
توصیه پذیری  متخصصــان  از  باید  کشــور  اجرائی  مدیران   

داشته باشند
سید محمد هاشمی اصفهانی گفت: باید عزم راسخ برای مذاکره 
هوشمندانه با آمریکا را مسئولان در دستور کار قرار دهند تا بتوانیم 
حقوق از دســت رفته خود را استحصال کنیم. راهی جز احیاکردن 
برجــام نداریم. در این راســتا، مدیران و مســئولان باید توصیه پذیر 
شوند و بدون تعصب از متخصصان و دانشمندان مورد تأیید مردم 

مشورت بگیرند و آنها را اجرا کنند.
 توجه به علم و نظر دانشــمندان در حوزه سیاســت- اقتصاد و 

حتی اجتماعی در راستای رفع بحران های کشور الزامی است
حیدر مستخدمین حسینی گفت: در مدیریت کشور عمل و تأکید 
بر علم و نظر دانشــمندان در زمینه سیاست، اقتصاد و حتی علوم 
اجتماعــی برای رفع بحران های اقتصادی الزامی اســت. تا زمانی 
که مدیریت کشور مشورت پذیر از دانشمندان و متخصصان نباشد، 
امیدی به رفع مشکلات نیســت. معاون اسبق وزیر اقتصاد افزود: 
مهم آن است از اقتصاددانان راهکارهای رفع معضلات اقتصادی 
را بپرســند و از آن مهم تر آن اســت که نظــر و راهکارهای آنان را 
بدون انحراف اجرائی کنند. اگر چنین شــود، امنیت، آرامش و رفاه 
به جامعــه برمی گردد. قطعا یکی از راهبردهای اساســی در رفع 

مشکلات مذاکره مستقیم سیاسی با آمریکا خواهد بود.
 عربستان، چین و دیگر کشورهای در حال توسعه به سمت توازن 

سیاسی پیش می روند
ســیدجلال ســاداتیان گفت: باید به پیشــنهادهای دلسوزان و 
متخصصان کشــور جامه عمل پوشــانده شــود تا به برون رفت از 
بحران ها امیدوار شویم. راهبرد توازن سیاسی با کشورها و ورود به 

عرصه مذاکرات مستقیم با آمریکا و کشورهای غربی الزامی است. 
ســفیر اسبق ایران در انگلســتان افزود: عربستان و چین به سمت 
توازن سیاســی پیش رفته اند، اما متأســفانه با ضعف دیپلماسی 
بین المللی، حتی در منطقه به نتایج شایســته ای در مســیر منافع 
ملی دسته نیافته ایم. دولت سیزدهم برای خروج از انزوای سیاسی 
به جای برقراری ارتباط دیپلماتیک با کشورهای درجه سه و چهار 
آفریقایی باید به مذاکره مستقیم با آمریکا بپردازد تا بتوانیم مطالبات 
اقتصــادی خــود را وصول کنیــم. وی ادامه داد: متأســفانه هنوز 
نتوانسته ایم مطالباتمان را از کره جنوبی بگیریم. از آن سو عراق هم 
به پرداخت تعهداتش به ما در عمل پایبند نیســت. بنابراین اتمام 
حجت دکتر ظریف در تاریخ ثبت است که راهی جز ارتباط مستقیم 
سیاســی با غربی ها و آمریکا در پیشــبرد توازن سیاسی و اخذ کلیه 

حقوق اقتصادی و سیاسی مان نداریم.
 متأسفانه در حال حاضر خالص تشکیل سرمایه صفر است

علی ســعدوندی گفت: نرخ رشــد ســرمایه گذاری در کشــور 
منفی شــده بود و متأسفانه الان خالص تشکیل سرمایه صفر شده 
اســت. او ایــن پیامد را برای افق پیش روی اقتصاد کشــور بســیار 
خطرناک دانســت. این اقتصاددان اضافه کرد: تنهــا راه خروج از 
معضلات اقتصادی کشــور، اجرای بسته های پیشنهادی اقتصادی 
تخصص محور اقتصاددانان برجســته کشــور و برقــراری مذاکره 

مستقیم سیاسی با آمریکا ست.
 خسران اقتصادی و سیاسی در دولت های نهم و دهم رخ داد

عابد مشایخ، دبیر کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان 
گفت: سال ۱۳۸۲ پرونده هســته ای ایران مفتوح شد و کشورهای 
غربی، ایران را در شرایط سختی قرار دادند. تیم مذاکرات هسته ای 
به ریاســت دکتر حســن روحانی در دولت دوم آقای ســید محمد 
خاتمی تشکیل شــد. مذاکرات پیچیده ای با سه کشور اروپایی آغاز 
شــد و ذیل ریاست دکتر روحانی، دبیر وقت شــورای عالی امنیت 
ملی کشور، برجسته ترین دیپلمات ها و شخصیت های علمی کشور، 

با ترکیب دکتر سید حســین موسویان معاون تیم مذاکرات، ریاست 
کمیته هســته ای دکتر علی اکبر صالحی، ریاســت کمیته سیاسی 
دکتر ســیروس ناصری و نیز نقش آفرینی دکتر محمدجواد ظریف، 
محمدرضــا البرزی، دکتــر مجید تخت روانچی، دکتر ســید عباس 
عراقچی در ترکیب کمیته سیاســی و حضور حقوق دان برجســته 
دکتر جمشــید ممتاز، هدایت جلسات مذاکرات هسته ای در اختیار 
گرفته شــد تا در نهایت در ســال ۱۳۸۴ پرونده هسته ای از بحران 
خارج و شکل عادی به خود گرفت. وی افزود: متأسفانه با روی کار 
آمدن دولت های نهــم و دهم، تمام اعضای تیم مذاکرات را تغییر 
دادند و با تغییر سیاست های فنی به غیرتخصصی و آمدن نفراتی 
جدید در تیم مذاکرات، شکل مذاکرات از حالت دیپلماتیک به سبک 
تهاجمی درآمد و پرونده هسته ای ایران توسط شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده 
شــد و در ادامه شــش قطع نامه ظالمانه و خصمانــه علیه ایران 
صادر شد. کشور در شــرایط بسیار سخت اقتصادی و سیاسی قرار 
گرفت . خوشــبختانه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در ســال 
۱۳۹۲، دکتر روحانی به توصیه مرحوم آیت االله هاشمی رفسنجانی 
همان تیم مذاکرات هســته ای سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ را روی کار آورد 
و نهایتا در سال ۱۳۹۴ جمهوری اسلامی ایران با کشورهای ۱+۵ به 
توافق رسید و پرونده هســته ای با توافق نامه برجام بسته شد (در 
این رابطه تلاش های دکتر محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید 
مجلس دهم ستودنی بود). عابد مشایخ در پایان خاطرنشان کرد: 
متأســفانه با اتفاقات بعدی و خروج ترامــپ از توافق نامه، برجام 
معلق شد و به مرور تحریم های اقتصادی و سیاسی بازگشتند. آنچه  
در حال حاضر و در دولت سیزدهم می تواند راهگشا باشد و کشور را 
از معضلات اقتصادی خارج کند، بهره گیری از مشورت متخصصان 
برجسته سیاسی و هسته ای کشور است. همان طور که دانشمند و 
دیپلمات برجســته کشورمان آقای دکتر علی اکبر صالحی پیشنهاد 

دادند، مذاکرات سیاسی مستقیم با آمریکا می تواند راهگشا باشد.

گفت  و گو با ابراهیم اصغرزاده درباره سیر تاریخی ساخت فیلم سیاسی در سینمای ایران به بهانه اکران فیلم «مصلحت»

با امتناع سینمای سیاسی مواجهیم

  فکر می کنید چرا در سینمای ایران به سیاست پرداخته نمی  شود؟  .
ســینمای سیاســی احتیاج به محمل و زیرساخت سیاسی دارد. 
از آنجا که ساخت سیاســی و فرهنگی محمل مادی ساخت هنری 
و ســینمایی اســت، تحول و نوگرایی در فضای سیاســی مستقیما 
در رشد و توســعه ســینما تأثیر می گذارد. فقدان تساهل و مدارای 
سیاسی، غیرعرفی شدن دولت و سیاست و نگاه ابطال ناپذیر به امور، 
موانع اصلی بر ســر راه تولد ســینمای ملی و پیدایش ژانر سیاسی 
آن هســتند. مثــلا در جامعه آمریکا یا هندوســتان این زیرســاخت 
فراهم  و این پیوند ارگانیک اســت؛ یعنی صنعت سینما اندام وار در 
شــکل دادن به رؤیاپردازی ملی، نقش و کارکرد بی بدیل دارد. ببینید 
ســینمای هالیوود در اکثر رویدادها و حوادث مهم و حیاتی مردم را 
تنها نگذاشــته اســت؛ نه تنها التیام بخش جامعه پس از هر حادثه 
بوده  بلکه در بسیاری مواقع پیش دســتی کرده و با آگاهی رسانی از 
وقوع فجایع، رنج و آلام جامعه آمریکایی را کاهش داده است. یادم 
هست قبل از انتخاب اوباما، آقای احمدی نژاد در اظهارنظری اعلام 
کرد بعید است بگذارند یک سیاه پوست رئیس جمهور آمریکا شود! 
ولی دیدید شد و اتفاقا سینمای هالیوود  در پیش بینی و باورپذیرکردن 
آن سهم مهمی داشت. ســینمای هالیوود تمام ارکان نظام آمریکا 
را به ســؤال می کشــد تا عملا از آســیب تروماتیکی که سالیان دراز 
ناخودآگاه جمعی و تاریخی آمریکایی ها را درگیر کرده، رمزگشــایی 
و آن را درمان کند؛ مثل حمله ژاپن به پرل هاربر، جنگ ســرد، جنگ 
ویتنام، اشغال سفارت آمریکا در تهران یا حمله به برج های دوقلو در 
۱۱ سپتامبر. طبیعتا نتیجه این رویکرد، واکسینه کردن جامعه مدنی و 
افکار عمومی و برانگیختن اعتماد به نفس و خودباوری در میان مردم 
آمریکاســت. برای مثال برای خنثی ســازی کابوس اشغال سفارت 
آمریکا در تهران، فیلم «آرگو» ســاخته شــد. کارکرد فیلم آرگو برای 
آنها روان درمانی روح جمعی آســیب دیده آمریکایی از این موضوع 
بود؛ نوعی کابوس زدایی. مأموری که قصد دارد چند گروگان را نجات 
دهــد، به ایران می آیــد و همه گزارش ها نشــان می دهد که امکان 
نجات وجود ندارد. دولت آمریکا دســتور توقف پروژه و بازگشت او 
را می دهد اما او در مقابل سیستم می ایستد، کار خودش را به تنهایی 
انجام می دهد و گروگان ها را از ایران خارج می کند و به یک قهرمان 
ضدسیســتم تبدیل می شود اما در ایران شانه های سینما برای چنین 

نقش هایی ضعیف است.
با این حســاب نمی توان به معنی مطلق در سینمای ایران فیلم   .

سیاسی ساخت...
اســاس ژانر ســینمای سیاســی، نقد قدرت و انتقاد به باورهای 
ســنتی است. ژانر سیاســی زمانی پدیدار می شود که بتواند قدرت و 
رابطه اقتدارآمیز حکومت با مردم را کالبدشــکافی کند. ســینما در 
سپهر سیاست و جامعه ایران غایب است. به اعتقاد من، اطلاق واژه 
«سیاسی» به برخی فیلم ها هم اشتباه است و تنها باید گفت برخی 

تولیدات سینمایی، نقد اجتماعی با لحن سیاسی دارند.
حتما شــنیده اید فیلم «گوزن ها» که تا اندازه ای به ژانر سیاســی 
نزدیک شده بود، چگونه قبل از اکران عمومی با دستور ساواک جرح 
و تعدیل شــد و پایان بندی اش تغییر کرد. فرامــرز قریبیان، با لباس 

ســفید و نام قدرت، نقش یک چریك مســلح با قیافه روشــنفکری 
را داشــت که البته به ســارق بانك بدل شــد! بهروز وثوقی، «سید» 
ســیاه پوش که نماینده توده های ســنتی بود، نقــش معتاد قربانی 
سیستم را بازی می کرد. این دو نفر در خانه ای کلنگی که نشانه کشور 
بود، به هم رســیده بودند که تصویری از اتفاقات زیر پوستی جامعه 

را نشان می داد».
فرهنگ و محصــولات فرهنگی در ذات خویش سیاســی بوده 
و هســتند ولی تا زمانی که موضوعات مهم توســط سینماگران در 
لفافه و با ایما و اشــاره بیان می شوند، نباید صحبت از تولد سینمای 
سیاسی غیر دولتی کرد. گاهی اوقات ممکن است استثنائا در غفلت 
مسئولان ارشاد، اثری ســینمایی خلق شود که از خصوصیات ذاتی 
سینما ناشی می شــود؛ چرا که اساسا هر تصویری از جامعه در قاب 
سینما در مفهوم کلی، رنگ سیاسی می گیرد، حتی صنعت سرگرمی 
قبل از انقلاب که فیلم های مبتذل و عوام پسند تولید می کرد، فاصله 
طبقاتی و شــکاف های اجتماعــی را منعکس می کــرد. بااین حال  
هیچ وقت به آن ســینمای سیاســی نمی گفتیم. بعد از انقلاب هم 
بعضی «آژانس شیشه ای» یا «از کرخه تا راین» ابراهیم حاتمی کیا را 
ژانر سیاسی می دانستند ولی به نظرم بهتر است آنها را ژانر اجتماعی 
با لحن سیاسی بنامیم. شــدت و غلظت این انتقادها نیز بستگی به 
این داشــت که چه دولتی بر سر کار آمده و چه سیاست فرهنگی ای 

را دنبال می کند.
بعد از انتخابات دوم خرداد که ســینماگران فضای بازتری برای 
ابراز عقیده در فیلم هایشان داشــتند، اکثر آثاری که از موضوعات یا 
ارجاعات سیاسی برخوردار بودند، عمق چندانی نداشته و محتوایی 
ژورنالیســتی و تاریخ مصرف داشتند و کارکردشــان در همان زمان 

متوقف و به آرشیو سپرده می شد.
البتــه من قضاوتی دربــاره فرم و تکنیک فیلم هــا ندارم؛ چرا که 
منتقد فیلم نیســتم  ولی در ســینمای موج نو قبــل از انقلاب، با آن 
سانســور گسترده، لااقل فیلم «سفر ســنگ» را دیدم که مضمونش 
پیش بینی حوادث آینده کشــور بود. اگر هزینه مادی و معنوی تولید 
یک اثر، در فضای کنونی بیش از توان سینماگر باشد، بازار فیلم های 

سفارشی و محافظه کارانه گرم می شود.
 نمی تــوان انکار کرد که برخی ســینماگران ما قادر به ســاخت 
فیلم های تأثیرگذار هستند. البته سیستم از همان اول دنبال فیلم ساز 
مطلوب خودش بود اما سیاســت های مداخله جویانه به قدری زیاد 
شد که شخصی مانند ابراهیم حاتمی کیا که خوب شروع کرده بود، از 
«به رنگ ارغوان» رسید به «به وقت شام». استعدادهایی هم که در 
این حوزه بودند، عملا دستشان برای خلق آثار ماندگار باز نبود. سینما 
به دلیل نداشــتن حاشــیه امن، در رویکرد انتقادی همیشه به شکل 
ضمنی در قبال مســائل سیاسی موضع گرفته است. کارگردان هایی 
مثــل کیمیایی، تقوایــی، مهرجویی، بیضایی، شــهید ثالث، حاتمی، 
بنی اعتماد، نادری و... به مهاجرت یا خانه نشینی تن دادند یا به دلیل 
ممیزی چند لایه، فیلم های ضعیفی ساختند. حتی کسانی هم که از 
ایران رفتند و ســینمای تبعیدی ها را بنا گذاشــتند، قادر نشدند مانند 

فیلم سازان تبعیدی روسی و آلمانی فیلم های درخوری بسازند.

شما با این تعریف می گویید ســینمای سیاسی در واقع یک کنش   .
است.

بله ســینما به عنوان فراگیرترین هنر می تواند بیشترین تأثیر را بر 
مخاطب بگذارد. به همین علت دولت ها، مراکز قدرت و ثروت تلاش 
می کنند برای انتقال پیام مد نظر خود سینما را در کنترل خود بگیرند. 
در این میان، ســینمای سیاسی قطعا سرگرمی نیست  بلکه خودش 
نوعی کنشــگری سیاسی است. ســینمای سیاسی به ما می گوید که 
مردم نباید از دولت بترســند، این دولت است که باید ملاحظه مردم 
را داشــته باشد. حتی ســینمای تاریخی هم در بازخوانی پدیده های 
تاریخی یا نقل سرگذشــت سیاســت مداران و رهبران عمل سیاسی 
انجام می دهد. ضمنا ما یک مشکل فرهنگی هم داریم و آن فرهنگ 
تقدیرگرایی اســت. سینمای سیاسی به فرهنگ سیاسی باز نیاز دارد. 
فرهنگ جوامع شــرقی گفت وگو محور نیســت. برای خلق فرهنگ 
سیاسی، جامعه باید از تقدیرگرایی و شخصی سازی سیاست فاصله 
بگیــرد، مخالف و منتقــد را تحمل کند، نگاه مثبت به نویســندگان، 
هنرمنــدان و هنــر ترویج شــود و به جای ســوء ظن بــر ارزش های 

مداراجویانه و صلح طلبانه تأکید شود.
فیلم «مصلحت»  که اخیرا اکران شــد، حتی اجازه نیافت برای 
بازســازی میزانسن سال های نخست انقلاب، جلوی دانشگاه زنان را 
آن گونه که حضور گسترده ای در خیابان ها داشتند، نشان دهد. برای 
بیان روایت تاریخی ناچار اســت یک شــایعه مجعول را دســتمایه 
قصه اش کند که از بیخ عاری از واقعیت اســت. با آنکه قصه اش را 
بر بســتر کهن الگوی ایرانی کشته شدن پســر به دست پدر و تعارض 
«بازپرس خــوب» مأمور وظیفه شــناس در برابر «بازپــرس بد» بنا 
می کند اما فیلمــی باورپذیر از کار در نمی آید. نقطه مثبت نیمه دوم 
فیلم هــم که مادر مقتول، قاتل فرزندش را می بخشــد، در حالی که 
ذهنیت خســته و مســتأصل مخاطب نیاز به درک عمیق تر مفهوم 
عفو و گذشــت دارد  ولی به دلیل پرداخت محافظه کارانه و کم رنگ 

از اثربخشی می افتد.
۲۰ ســال پیش فیلم « لئــون یا حرفه ای» را دیــدم. هنوز خاطره 
آن آدم کش حرفه ای با جزئیاتش، یک آدم عقب افتاده آســمان جل 
با آن شــلوار کوتاه، کلاه بافتنی و پالتوی مندرس و عینک دودی که 
عمق نگاهش را می پوشــاند و گلدانی که مراقبتش می کرد، واضح 
در ذهنم باقی مانده اســت. او که باید مظهر خباثت باشد  با ماتیلدا، 
دختر بچه ای در حال بلوغ، آن چنان رابطه انســانی و پدرانه ای برقرار 
کــرد که مخاطب تحســینش می کرد و فراموش می کــرد او غیر از 
جنایت کار دیگری بلد نیست و بالعکس مخاطب می خواست تمام 

نفرت و نفرین خودش را نثار آن رئیس پلیس عصبی و خشن کند.

با وجود همه این کاستی ها فکر می کنید سیاسی ترین فیلمی که در   .
تاریخ سینمای ایران ساخته شده چه فیلمی است؟ و در چه دوره ای 
کارگردان های ما دست به خلاقیت بهتر و بیشتری برای ساخت فیلم 

سیاسی زده اند؟
فیلم هــای خوبی قبل و بعد از انقلاب ســاخته شــده اند  ولی 
به نظرم هنوز «گوزن ها» سیاســی ترین فیلمی اســت که دیده ام. 
فیلم های سیاســی خارجی زیاد اســت؛ مثل «همشــهری کین»، 
V for ven-» جی اف کــی»، «بانوی آهنین»  یا «آبراهام لینکلن» یا»
detta» که به «الف مثل انتقام» ترجمه شد و بسیاری فیلم ها دیگر 
که آن قدر واقعی و قوی ســاخته شده اند که سال ها در ذهن بیننده 

می نشینند و نگاه او را به دنیا بهبود می بخشند.
زمان جنگ کنترل بسیار شدیدی روی سینما اعمال می شد. با 
آمدن دولت آقای هاشمی رفســنجانی، یکی، دو سال کمی فضا 
باز شــد. در پدیده دوم خرداد ۷۶ و پیروزی آقای خاتمی که همه 
غافلگیر شــدند، هنرمندان و سینماگران نقش مهمی ایفا کردند. 
در دولت اصلاحات دســت ســینماگران برای ساختن فیلم های 
انتقــادی و طرح مباحث اعتراضی باز شــد ولــی در دولت آقای 
احمدی نژاد حوزه های فرهنگی، هنری و دانشــگاهی شخم زده 
شــد و امنیتی سازی شــد. افراد زیادی بی کار شدند. با آمدن آقای 
روحانی اندک گشایشــی صورت گرفت. اینکــه می گویم اندک به 
خاطر این است که حتی اجازه نمایش به فیلم «قصه ها» ساخته 
رخشــان بنی اعتماد داده نشــد و گفتند ســیاه نمایی کرده است. 
پروانه نمایش خیلی از فیلم ها بعد از ساخته شدن باطل می شد. 
در دولت آقای روحانی ممیزی به صورت هوشمندانه ای به کنترل 
هنرمند از مبدأ پرداخت. با انتخابات ۱۴۰۰ اساســا ژانر سیاسی به 
خوابی طولانی رفت. بعید می دانم شاهد پیدایش سینمایی باشیم 
کــه از حوادث تاریخی مانند انقلاب و دیگر وقایع مهم سیاســی 
ســال های اخیر پرده برداری کند و بتواند از وقایع مهم سیاســی، 
بر پرده سینما تصویرســازی کند. اینك با امتناع سینمای سیاسی 
مواجهیــم. دولت هایی که به درآمد منابع نفتــی تکیه زده اند و 
بی نیــاز از جیب و رضایت مردم اند، ســینما را تنها جهت تأیید و 
توجیه وضع موجود می خواهند. البته بریز و بپاش میلیاردی برای 
تولیــد فیلم های فاخر، به یمن همین دلارهــای بادآورده نفتی و 
کارخانه چاپ پول ادامه خواهد داشــت که نیازی هم به رضایت 
مصرف کننده ندارد و اتفاقا هیچ گاه مورد اســتقبال مردم هم قرار 
نمی گیرد. اگرچه ادعا خواهند کرد در این ســال ها در ژانر جنگی 
پیشرفت کرده ایم  اما شما بهتر از من می دانید که سینمای جنگی 

را نمی شود ژانر سیاسی قلمداد کرد.

اخـبـار  بـرگـزیـده

چه کسانی نماینده فرانسه در اسکار را 
انتخاب می کنند؟

مهر: فرانسه کمیته انتخاب فیلم اسکار ۲۰۲۴ را با حضور چهره های 
درجه یک از ســینمای این کشــور تعیین کرد. ریما عبدالمالک، وزیر 
فرهنگ فرانسه، کمیته ای هفت فره را به پیشنهاد دومینیک بوتونات، 
رئیس هیئت فیلم فرانســوی (CNC) منصوب کرد. در این فهرست 
آهنگ ساز الکساندر دسپلا با ۱۱ نامزدی اسکار و کسب دو اسکار برای 
«شــکل آب» و «هتل بزرگ بوداپســت»، پاتریک واچسبرگر مجری 
و تهیه کننده ســابق لاینزگیت و برنده اســکار بــرای «کودا» و چارلز 
گیلیبرت تهیه کننده برنده دو جایزه ســزار برای «موســتانگ» و «ام» 
حضور دارند. این کمیته همچنین شامل اولیویه آسایاس برنده جایزه 
بهترین کارگردانی کن برای «خریدار شــخصی» اســت. مونیا مدور 
برنده ســزار برای «پاپیچا»، ســابین چمالی معاون اجرائی «تی اف 
وان اســتودیو» و تانجا مایسنر مدیر سابق بخش فروش بین المللی 
ممنتو فیلمز دیگر اعضای این کمیته هستند. اعضای این کمیته دو بار 
جلسه ای با حضور بوتونانت و ژیل پلیسون رئیس سازمان تبلیغات 
فیلــم (اونی فرانس) - هر دو به عنوان ناظر بدون حق رأی - برگزار 
می کنند و ۱۳ ســپتامبر فهرســت پیش انتخاب متشکل از سه تا پنج 
فیلــم را اعلام خواهند کــرد. کمیته ۲۱ ســپتامبر و پیش از انتخاب 
نهایی، جلســه ای با تهیه کنندگان و عوامل فروش و در صورت لزوم 
توزیع کننــده آمریکایی هر فیلم ملاقات خواهد کرد. کمیته اســکار 
فرانســه در سال های اخیر دو بار مورد بازنگری واقع شده که آخرین 
بار سال ۲۰۲۲ و پس از انتقاد از انتخاب فیلم هایی بود که برای اولین 
بار در جشنواره کن اکران شده بودند  اما از بهترین شانس برای رفتن 
به رقابت اســکار و در نهایت کسب نامزدی برخودار نبودند. انتخاب 
بحث برانگیز فیلــم برنده نخل طلای ۲۰۲۱ «تیتان» ســاخته جولیا 
دوکورنو و نادیده گرفتن درامی درباره سقط جنین با عنوان «رویداد» 
ســاخته آدری دیوان که برنده شیر طلایی ونیز شد؛ ناامیدی ها را در 
صنعت داخلی فرانســه درباره تضاد منافع احتمالی به وجود آورد. 
آخرین بار فیلم «هندوچین» ســاخته رژی وارگنیه در سال ۱۹۹۳ از 
فرانسه موفق به کسب اسکار برای این کشور شده است. نامزدهای 
هر کشــور باید تا دوم اکتبــر به آکادمی علــوم و هنرهای تصویری 
معرفی شوند. فهرست کوتاه ۱۵ نفره ۲۱ دسامبر و اسامی نامزدهای 

نهایی ۲۳ ژانویه ۲۰۲۴ منتشر می شود.

بازیگری که ۴۰ سال پیش «اوپنهایمر» 
را بازی کرد

ایســنا: موفقیت فیلم جدید «اوپنهایمر» در گیشــه جهانی سینما، 
ســریالی با همین نام را که بیش از ۴۰ ســال پیش و در ســال ۱۹۸۰ 
ســاخته شــده بود، بار دیگر در کانون توجه ها قرار داده است. قابل 
درک اســت که پس از اکــران موفق درام زندگی نامــه «اوپنهایمر» 
ساخته «کریستوفر نولان» در سینماهای جهان، علاقه ها به دانستن 
درباره زندگی و زمانه «جی رابرت اوپنهایمر» بیشتر شده است. فیلم 
فراگیر «نولان» که فیلم نامه آن بر اســاس کتاب «پرومته آمریکایی، 
پیروزی و تراژدی جی رابرت اوپنهایمر» نوشــته شــده است، شرح 
مفصلی از زندگی رئیس پــروژه منهتن در دوران جنگ جهانی دوم 
ارائه می دهد که مســئول ســاخت بمب اتمی را بر عهده داشــت و 
«کیلین مورفی» در نقش اصلی «اوپنهایمر» ظاهر شــده اســت. در 
طول ســال ها، تلاش های متعددی برای روایت داســتان اوپنهایمر 
صورت گرفته است؛ ا زجمله درام جنگی «مرد چاق و پسر کوچک» 
در سال ۱۹۸۹ با بازی «پل نیومن» و «جان کیوزاک» و نمایش «دکتر 
اتمی» که در اپرای متروپولیتن اجرا شــد و به زندگی خصوصی این 
فیزیک دان پرداخت اما یک مینی سریال کاملا فراموش شده نیز وجود 
دارد که به دلیل افزایش ســطح شیفتگی به شخصیت اوپنهایمر به 
لطــف فیلم جدید «نولان»، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته اســت و 
مخاطبان جدیدی پیدا کرده اســت. ســریال هفت قسمتی محصول 
بی بی ســی با عنــوان «اپنهایمر» ظاهرا در زمــان نمایش در بریتانیا 
در ســال ۱۹۸۰، برنامــه پربیننده ای بوده و مجمــوع هفت نامزدی 
جایــزه بفتا را به خود اختصاص داد و ســه جایــزه از جمله بهترین 
ســریال درام را نیز از آنِ خود کرده اســت. مینی ســریال «اپنهایمر» 
بی بی ســی با حضور بازیگران عمدتا آمریکایــی، دو نامزدی امی و 
جایزه گلدن گلوب را بــرای بازیگر نقش اول خود دریافت کرد. قبل 
از اینکه «کیلین مورفی» در این نقش ظاهر شــود، ســتاره سال های 
آینده «قانون و نظم» یعنی «ســم واترستون» نقش اوپنهایمر را در 
این سریال بازی کرده بود. «واترســتون» ۴۰ ساله که تا حد زیادی به 
 NBC خاطــر نقش طولانی اش در ســریال «قانون و نظم» شــبکه
شناخته شد، زمانی که به عنوان بازیگر نقش اصلی سریال «اپنهایمر» 
محصول بی بی سی انتخاب شد، چهره چندان شناخته شده ای نبود. 
این بازیگر هنوز چند سالی از بازی نامزد اسکار خود در نقش سیدنی 
شــانبرگ در فیلم «میدان کشــتار» که رســما او را به جمع نخبگان 
هالیــوود معرفی کرد، فاصله داشــت. ورایتــی در مقاله اخیر خود 
درباره ساخت نسخه مینی سریال شبکه بی بی سی اشاره می کند که 
این ســریال از بازیگران آمریکایی مستقر بریتانیا به عنوان یک تاکتیک 
صرفه جویــی در هزینه ها اســتفاده کردند. آنها فقــط باید تصمیم 
می گرفتند که چه کســی را برای نقش محــوری انتخاب کنند. یکی 
از گزینه هایی که می توانســت انتخاب جذابی باشد، «آنتونی پرکینز» 
از فیلــم «روانی» ســاخته «آلفرد هیچکاک» بود. مســلما «پرکینز» 
به عنــوان فیزیک دانی باهــوش و خاص، انتخابــی الهام بخش به 
نظر می رســد. این نقش در نهایــت پس از پیشــنهاد «روث کالب» 
تهیه کننده مینی ســریال «اوپنهایمر» به واترستون رسید. او متعاقبا 
پس از فیلم برداری فیلمی در ویسکانســین آمریکا، برای بازی در این 
مینی سریال به غرب لندن رفت. نقش آفرینی درخشان «واترستون» 
در نقش شخصیت سرد اوپنهایمر، همان چیزی بوده که بی بی سی 
در پی آن بود. یکی از دانشمندانی که روی پروژه منهتن کار می کرد، 
اعلام کرد که «واترســتون» در واقع «اوپنهایمرتر از اوپنهایمر» بوده 
است. «پیتر پرینس» نویسنده فیلم نامه این سریال نیز پس از تماشای 
مجدد ســریال عنوان کرد: «خاطره ماندگار من از تولید این است که 
سام واترستون چقدر خوب کار کرد. من دوباره چند قسمت را تماشا 
کردم تا حافظه ام تازه شــود و دوباره یادآوری کردم که سم به عنوان 
بازیگر چقدر خوب است. او اوپنهایمر پیچیده بود: جذاب، متعارض 
و جاه طلب». پس از اقبال جهانی نسبت به فیلم «اوپنهایمر» ساخته 
«نولان»، توجه مجدد به مینی سریال کمتر دیده شده «اوپنهایمر» نیز 
افزایش یافته و شبکه  بی بی سی نیز به تازگی این سریال را روی پلتفرم 
«iPlayer» قرار داده اســت. در این سریال علاوه بر «سم واترستون» 
بازیگرانی مانند «دیوید ســوچت»، «کیت هارپر»، «جان کارســون»، 

«کریستوفر مونکه» و «جانا شلدن» نیز نقش آفرینی کرده اند.

در میزگرد تحلیلی توازن در دیپلماسی خارجی   بنیاد امید ایرانیان مطرح شد
درباره روسیه احتیاط کنیم
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